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پوشيدم، صبحانه  لباس. رفتم آن روز بايد به مدرسه مي

بچه گربه . خوردم و كمي هم با توله سگ بازي كردم

كمي او را ناز و ظرف آبش را . ها خوابيده بود بالاي پله

   .پر كردم

  

  

با وجود اين كه فصل پاييز . هايم را ببينم بعد هم به حياط رفتم تا گل

ي خوبي از آن  چقدر خاطره. داب هستندآمده است ولي آنها هنوز شا

توله سگ و بچه گربه را هم . كاشتم دارم روزهايي كه آنها را مي

  . داشتني هستند هر دوي آنها سياه و دوست. دوست دارم
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كه بچه وقتي سوار ماشين شديم براي مادر و خواهرم تعريف كردم 

ظرف يم به مدرسه كه رسيد.  بازي كندخواست با توله سگ گربه مي

  . گذاشتم و به طرف كلاس رفتم غذايم را در كوله پشتي

  

سر كلاس گذاشت كسي  تامي جلوي در كلاس ايستاده بود و نمي

گفت بايد از من خواهش  هايش را باز كرده بود و مي دست. برود

هاي بد   بچهاز خواهش كردن نم. د تا اجازه دهم به كلاس برويدكني

هايش بروم با دستش    از زير دستوقتي خواستم. را دوست ندارم

  .ام زد محكم روي كوله پشتي
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او هميشه زور . خيلي از دست تامي ناراحت شده بودم

د بودم، با توله سگ يادم رفت كه صبح چقدر شا. گفت مي

توانستم  نمي. كردم هايم را نگاه مي  بازي و گل و بچه گربه

وال هاي خانم معلم گوش كنم و وقتي از من س به حرف

  .پرسيد نتوانستم جواب بدهم

  

  .  گفت كه امروز يك ميهمان داريمبعد خانم معلم

ها اين خانم آمده است كه به شما ياد بدهد كه وقتي  بچه«

  ».شويمبناراحت هستيم چه كاري بكنيم تا باز هم شاد 
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ي خوبي كه  او اول از ما خواست به يك چيز دوست داشتني، مثل نمره

ايم،  ايم يا كمكي كه به پدر بزرگ و مادر بزرگ كرده هدر امتحان گرفت

بعد يادم . هاي زيبايي كه صبح ديده بودم افتادم من ياد گل. فكر كنيم

خم زده، تخم آنها را كاشته و به آنها آب داده بودم آمد كه باغچه را شُ

  .تا رشد كنند

ي ما خواست كه بلند شويم و در حالي كه بر كنار  سپس او از همه

ي  من بچه! ي خوبي هستم من بچه"زنيم بگوييم  مان ضربه مي ستد

حالي بالا و  كردند و از خوش ها اين كار را مي ي بچه  همه"!خوبي هستم

  .ي ديگري را به ما ياد داد بعد او جمله. پريدند  ميينپاي
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  ».كنند ما را ناراحت ميافتند كه ش  ميييها ها اتفاق هاي خوبي هستيد ولي گاهي وقت با وجود اين كه همگي شما بچه« : او گفت

  .ي خوبي بداند تواند تامي را بچه  ميه طوردر اين فكر بودم كه او چ

  

خواهد كاري را به ما ياد دهد كه وقتي چيزي ما را  بعد گفت كه مي

  .كند خيلي ناراحت نشويم اذيت مي

  

ر كنابر عكس يك دختري را به ما نشان داد كه با دو انگشتش داشت 

براي . رسيد اين كار كمي عجيب به نظر مي. زد ضربه ميابرويش 

 مخصوصي در بدن ما وجود دارند جاهايهمين هم او به ما گفت كه 

ي ما كاري را  همه. مان بهتر خواهد شد بر آنها ضربه بزنيم حالكه اگر

  .ها يواشكي خنديدند بعضي از بچه. كه گفته بود كرديم
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 ها طه بدون اين كه از وجود اين نقه طوردم چاو به ما نشان داد كه مر

مثلاً وقتي يك خبر ناگهاني «: كنند خبر داشته باشند از آنها استفاده مي

گذارند، وقتي غمگين  شان مي رسد دست خود را روي دهان آنها ميبه 

گذارند و وقتي گيج  شوند دست خود را روي سينه يا سرشان مي مي

د ديگر هايش تمام ش وقتي حرف. دخارانن شوند سر خود را مي مي

ون بارها همين كار چ. مان عجيب نبودبرايها  طهضربه زدن بر آن نق

  !!را كرده بوديم

  

هاي  ها درسم را بلدم و نمره  امتحان دادن راحت هستيم؟ وقتي فكر كردم ديدم كه با وجود اين كه بيشتر وقتوقتكه آيا از ما پرسيد 

  !آه. ي پيش افتادم بعد ياد امتحان رياضي هفته. شود گويد بايد امتحان بدهيد دلم يك جوري مي لم ميگيرم ولي وقتي مع خوبي هم مي
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توانيد با ضربه زدن بر اين نقاط به  ها پيش اتفاق افتاده باشد مي كند، چه جديد باشد و چه مدت ت مياو گفت كه وقتي چيزي شما را اذي

توانيد فكر و مشكل خود را حل  وقتي هم كه راحت شويد بهتر مي.  و ديگر ناراحت نباشيدهاي بد را كنار بگذاريد سرعت آن احساس

  .كنيد

از ما خواست كه به امتحاني كه ما را نگران كرده است فكر كنيم و همراه با او بر آن 

! چه قدر جالب بود. ها با هم شروع به ضربه زدن كردند ي بچه همه. نقاط ضربه بزنيم

زد روي  ها موقع امتحان دارند حرف مي هايي كه بچه ي احساس ارهدر حالي كه درب

  .هر نقطه چند بار ضربه زديم

ي  يكي از آنها درباره. نفر در سر هر يك از ما هستنددو ماند كه  او گفت مثل اين مي

ها آن كسي كه بد  ولي در بعضي بچه. گويد گويد و آن ديگري بد مي ما خوب مي

  .من كه مطمئنم تامي اين جور است. گويد صدايش بلندتر است مي
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ها در خانه مشكل دارند و  بعضي بچه. ي آن حرف بزنيم خواهيم درباره شويم كه حتي نمي ها آن قدر ناراحت مي او گفت كه ما گاهي وقت

با خودم فكر كردم كه من . اند به آنها كمك كندتو ها مي آيند به مشكلات خانه فكر كنند و اين ضربه زدن خواهند وقتي به مدرسه مي نمي

 ديگر ناراحت نباشد و ها طهتوانست با ضربه زدن بر اين نق شايد تامي هم مي. ها اين طور نيستند ي خوبي دارم ولي بعضي بچه خانواده

  .ها را هم اذيت نكند بچه

براي من كه . از ما خواست كه به يك چيز ناراحت كننده فكر كنيماو 

يادم آمد كه پارسال هم مرا ! تامي: ا كردن آن چيز اصلاً سخت نبودپيد

. هايم زخمي شده بودند به روي زمين پرت كرده بود و زانوها و دست

با وجود اين كه تقصير او بود ولي من جلوي . بعدش هم به من خنديد

آن دفعه ناظم او را تنبيه كرد ولي او هنوز هم . ها خجالت كشيدم بچه

  .ي استي بد بچه
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 ما او قبل از اين كه دوباره شروع به ضربه زدن كنيم از

 –مان احساس بدي داريم خواست كه ببينيم در كجاي بدن

به ما گفت كه مثل وقتي كه ! مال من كه در شكمم بود

گيريم به مشكل خودمان هم  دهيم و نمره مي امتحان مي

 7ي احساس بدي كه در شكمم داشتم  نمره. نمره بدهيم

ي  در حالي كه او درباره. هنوز هم از آن ناراحت بودم!! بود

ها ممكن است داشته باشند و از  هاي بدي كه بچه احساس

 ضربه ها طهزد چند بار روي نق آنها ناراحت شوند حرف مي

  !زد ها حرف مي چقدر خوب با بچه. زديم
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 .شد  من كه باورم نمي"اش چقدر است؟ ببينيد حالا نمره"بعد گفت 

جالب اين بود كه وقتي به ياد ماجراي . شكمم كاملاً خوب شده بود

ي تامي به نظرم  پارسال افتادم كه تامي مرا هل داده بود اين بار قيافه

هنوز هم . ديگر دليلي نداشت كه خجالت بكشم! دار هم شده بود خنده

ايد كه كسي مرا هل بدهد ولي آن دفعه مشكل از او بود نه  خوشم نمي

  .آن موقع در آنجا نبودممن فقط بهتر بود كه . از من
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براي اولين بار در عمرم از خدا خوستم كه اي كاش تامي هم الآن 

  .توانست اين روش ضربه زدن را ياد بگيرد در كلاس بود و مي

  

هاي بزرگ بودند  آن خانم چند كارت يادآوري كه شبيه آن عكس

  .يم از روي آن ببينيمبه ما داد تا اگر جاي نقاط را فراموش كرد

  

چون او هم از يكي از . حتماً آنها را به خواهرم نشان خواهم داد

  .آيد هايش خوشش نمي كلاسي هم
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  ي نويسندگان درباره
 

اي براي كار با  وي علاوه بر اين كه مديريت برنامه. ي سلامتي ذهني است  سال تجربه در زمينه37خانم آن آدامز مددكار اجتماعي با 

همچنين بخش مربوط به .  استتي نيز بوده اف ي آزمون و اعطاي مدرك استادي اي مدير برنامهان شش ساله را بر عهده داشته كودك

  . باشد  مي www.eft4powerpoint.com نشاني وبسايت ايشان . روي كودكان را در فيلم آموزشي گري كريگ اجرا كرده استكار بر

  .باشد مند مي كودك بسيار علاقه براي نگارش كتاببه است و داول خواهر او  سوزان مك

اي در  اگر داستان كودكانه يا ايده. تي در كودكان هستند اف ي مطالب مربوط به كاربردهاي اي سايتي براي ارائهوباين دو در صدد ايجاد 

  . تماس بگيريدann@eft4powerpointجهت بهبود كار داريد و يا اين كه از توانايي خلق تصاوير كودكانه برخورداريد لطفاً با 

  

  

  



www.eft.ir      فرهاد فروغمند                                                    داول                                                       ي بد                                                         آن آدامز و سوزان مك سالي و بچه         
 

 14

  توضيح مترجم

  

با كسب  ،تي و كار با كودكان اطلاع داشتم به محض دريافت اين كتاب اف ي آموزش اي با توجه به اين كه از تبحر خانم آدامز در زمينه

در تي  اف  از طريق وبسايت ايب ديگراينك اين نوشتار همچون بسياري از مطال. آن را به فارسي برگرداندمي كتبي از نويسندگان،  اجازه

خواهم كه در صورت   ميدارند دريافت مياي از اين كتاب را  ي كساني كه نسخه اينجانب از كليه. شود دسترس فارسي زبانان قرار داده مي

  .ا اين رشته شوند ب بعدساز آشنايي نسل در مدارس ابتدايي و مهدهاي كودك فراهم آورند و زمينهرا آن ي  مطالعهامكان موجبات 

  

  فرهاد فروغمند

 89آذر 


